
 پژوهشی-ی علمیی شعرپژوهی )بوستان ادب( دانشگاه شيراز، مقالهمجله

 110-83صص  ،57، پیاپی1402پاییز ، ومس يشماره ،انزدهمپسال 

076.425510.22099/JBA.2023.44 DOI: 
 

 

 موردی  یو دیگریِ معنابخش در شعر معاصر، مطالعه دکنندهیتهد دیگریِ

 لنگرودیاشعار شمس

 

  ,وندسجاد صادق

  �∗اله طاهریقدرت

 

 چکيده

گرایی از رویکردهاي اصلی اگزیستانسیالیسم است و انسان شأنی علاوه بر اینکه انسان

اي که او نیز از وجود خویش آگاه است، باشنده عنوانبه دیگريْمعنابخش در آن دارد، 

در اگزیستانسیالیسم و ادبیات حضوري چندگانه پربحث و گسترده دارد. نتایج این 

اي از مفاهیم مربوط به یکی از رویکردهاي پژوهش نشان داد که هم مجموعه

که در نظریات متفکرینی چون سارتر به چشم  دیگريی به مفهوم ستیالیستانسیاگز

ی توجهقابلخورد و در کل نگاهی است بدبینانه، در شعر شمس لنگرودي بازتاب می

هاي الگرایانه و معنابخش به دیگري در اشعار وي داراي مثداشته است و هم نگاه انسان

دهد که شاعر در نگاه انتقادآمیز به دیگري، ي اشعار نشان میهمطالعمتعدد است. 

سازي و جویی، تودهمنديِ دیگري، سلطهاختیار و امکان محدودکردنموضوعاتی مانند 

آن مطرح کرده است و در -تو به من-ي اصیلِ منهرابطشدگی و تنزل و سقوط توده

که سبب انسان پرداخته  يحضور معنابخش و محور ه بهانیاگرانسانبینانه و نگاه خوش
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از شواهد  دارد. زیادي ریبر شاعر تأث هادهیآشکار شدن پد يهبر نحو تعالی است و حتی

توان از مفاهیم اصلی توان ادعا کرد که هر دو رویکرد را میمثال پرتعداد می

هاي اکی از دغدغهحکه  اگزیستانسیالیستی حاضر در اشعار شمس لنگرودي دانست

 وجودي شاعر است و در چارچوب شعریت و منطق هنري منعکس شده است. 

لنگرودي، گرایی، پدیدارشناسی، دیگري، سارتر، شمس اگزیستانسیالیسم، انسانهای کليدی: واژه

 ي وجود.هفلسف

 

 . مقدمه۱

شده براي انسان، تعیینپیشاي است که با انکار هرگونه ماهیت ازاگزیستانسیالیسم فلسفه

بر انسان  دانند. نزد فیلسوفان، وجوديي خویش میبا بحث از وجود انسانی او را سازنده

 جهان کهروي انسانِ افکنده در است که تصمیم بگیرد و بگزیند تا که و چه شود؛ ازاین

 تواندموقعیت است، تنها موجودي است که از وجود خویش آگاه است و می -انسانِ در

ها، با آزادي، ها، بنا به موقعیتي گشوده به امکاناز خویش فراتر رود. چنین هستنده

پذیرد. کند و مسئولیت انتخاب را میگري سرنوشت خویش را روشن میاختیار و انتخاب

جهد و زندگی ي تودگی برون میهورطاین موجود معتبر و اصیل که فردیت دارد و از 

مسائل انضمامی او از محورهاي اساسی  و ندکخویش را خودش زندگی می

هاي مختلف با این فرد فرید تاریخی اگزیستانسیالیسم است. متفکرین وجودي به روش

 هااینجاست که اگزیستانسیالیسم فلسفه و موقعیت است، سروکار دارند-که زمانمند و در

ترس، دلهره، اضطراب، مرگ، بیگانگی،  کشاند؛ براي نمونهرا به اقلیم مسائل ملموس می

کنیم. وفور در آثار اگزیستانسیالیستی مشاهده میرا به دستنیازامسئولیت و مفاهیمی 

شناختی پیوند اگزیستانسیالیسم از جهات مختلفی با ادبیات، هنر، زیبایی و مباحث زیبایی

براي »دانند، زادي میها هنر را افشا و اکتشاف جهان و مبین اختیار و آخورده است. آن

ي هنري وجود ندارد: ها[ تفاوتی بین کندوکاو متافیزیکی و تجربهها ]اگزیستانسیالیستآن
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 «آزادي و مسئولیتشان هستند. ها جهت آشکار کردنهردوشان راهی براي انسان

(Deranty, 2009: Sec4, Para5)  

شناسی زیبایی هاي متافیزیکی و پدیدارشناسانه را دو محور مهم دربنیان

اي است که ازطریق او باشنده عنوانبهي گرید و اگزیستانسیالیستی باید دانست. انسان

وجودي است که او نیز از وجود خویش آگاه است،  حالنیدرعکنیم، خود را کشف می

مفاهیم محوري در اگزیستانسیالیسم هستند و اندیشمندان وجودي در محورهاي متنوعی 

ها یکی از مباحث اساسی در باب اند. در اقوال اگزیستانسیالیستها سخن گفتهاز آن

هاي رگ امکانتواند تهدیدي براي آزادي من و سبب مدیگري این است که دیگري می

 من شود. 

از متفکرینی است که در این موضوع مباحث مستوفایی ( Jean Paul Sartre) سارتر

آفرین پیدا در ساحاتی متفاوتْ شأنی معنابخش و امکان دیگريدارد؛ همچنین مفهومِ 

 و گابریل مارسل (Martin Buber) کند، ازجمله در آثار متفکرینی چون مارتین بوبرمی

(Gabriel Marcel.) 

تاکنون مفهومِ دیگري اگزیستانسیالیستی توسط پژوهشگران متعددي در ادبیات ایران 

حال در این زمینه پژوهش مستقلی بررسی شده است؛ اما در اشعار شمس لنگرودي تابه

لحاظ بازتاب دادن مفاهیم طورکلی اشعار این شاعر بهانجام نشده است و به

قرار نگرفته و در ضمنِ آثاري که اگزیستانسیالیسم در  شاگزیستانسیالیستی موضوع پژوه

نیز تحلیل نشده است. پژوهش حاضر با ضرورتِ   اند،ادبیات و شعر ایران را بررسی کرده

ي مطالعاتیِ تحلیل شعر معاصر ایران، موضوع تحقیق را برگزیده است؛ فربه کردنِ حوزه

بانی نظريِ مفهومِ وجوديِ  دیگري، پرتویی رو قصد دارد تا با نگاهی به مرو اثر پیشازاین

ي وجود بیفکند؛ چون ارتباطی تنگاتنگ بینشان وجود دارد گرایی در فلسفهنیز بر انسان

عنوان دو نوع نگاه متفاوت )و حتی مخالف هم(  به و درنهایت بازتاب این مفاهیم را به

ن خواهد بود تا از منظور تلاش بر آدیگري در اشعار شمس لنگرودي بحث کند، بدین

مانندي را داشته تر مشخص شود که حکم چارچوباین مفهومِ عمده، مفاهیمی جزئی
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ذکر است که دیگري در آثار ي آن بررسی اشعار ممکن شود. شایان واسطهباشد تا به

لنگرودي از جهات متنوع دیگري هم مطرح ها و نیز در اشعار شمس اگزیستانسیالیست

شده در طلبد؛ اما این مقاله تنها معطوف به مباحث گفتهمستقلی را میاست که تحقیقات 

بینانه به شود گفت دو نوع نگاه بدبینانه و خوشبالا از دیگري است که درمجموع می

 شود.دیگري را شامل می

 

ی در قبال مفهومِ دیگریْ در نزد وجودگرایان و درآمدی بر دو رویکرد عمده. پيش۲

 آن مفاهيم مرتبط با

 مقدمه .۱ .۲

اي مفهومِ دیگري در آثار بسیاري از متفکرین و نویسندگان اگزیستانسیالیست جایگاه ویژه

گرایی ملازم است؛ اما بخشی از این اگرچه آگاهی از وجود با فردیت و درون. دارد

گونه پذیرد. همانآگاهی، شناخت و کشف خویش در ارتباط و حضور دیگري صورت می

به اهمیت و خود آگاهیم، وجود دیگري هم براي ما قطعیت دارد و باتوجه که از وجود 

 حضور پررنگ این مفهوم در آثار اگزیستانسیالیستی، باید آن را از مفاهیم وجودي به

اند و در این حساب آورد. از فیلسوفان وجودگرایی که مفهوم دیگري را مدنظر داشته

، هایدگر، مارسل، یاسپرس و بوبر اشاره رترتوان به ساساحت صاحب آرایی هستند، می

کرد؛ بنابراین درراستاي تدوین مبانی نظري پرتویی بر نظریات این اندیشمندان در باب 

 دیگري افکنده شده و تلاش شده تا  مفاهیم مرتبط با آن مشخص شود. 
 

 . دیگری در نزد وجودگرایان۲ .۲

 (۱۹۰۵-۱۹۸۰)( Jean-Paul Sartre) ی ژان پل سارتردر فلسفه دیگری .۱. ۲ .۲

 سارتر سه ساحت براي هستی قائل است: 

 ، ( Being-for-itselfخود )وجود لنفسه -براي -هستی

 (،  Being-in-themselvesنفسهخود )فی -در -هستی
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 (؛ Sartre,1978)( Being-for-othersهستی براي دیگران )لغیره

وجودش که با آزادي و اختیار از خود وجودي آگاه، باخبر از  -براي -هستی

کند. هایش مسیرش را روشن میگیرد و بسته به موقعیت و وضعیتهایش بهره میامکان

تواند شود که میاي ناآگاه، محدود به آنچه از بیرون تحمیل میخود ابژه -در -هستی

ط در هم فق(؛ غیر از وجودهاي لنفسه که آن 15۶: 13۹۶)وارنوک،  چیز باشدشامل همه

الواقع وجود جدید نیست؛ بلکه حضور انسان قابلیت ظهور دارد و وجود لغیره فی

ها هم آزادي اختیار مطرح وجودهاي لنفسه در کنار یکدیگر است؛ پس براي دیگري

ها هم بودن هم هست. دیگرانی که آن -دیگران-بودن با -جهان -روي دراست؛ ازاین

 .(Solomon, 2007) هایی آگاه هستندباشنده

دانیم نحو اصیلی وجود دارند؛ زیرا میها بهکنیم... آنما وجود دیگران را تجربه می

شکل دیگري وجود داشتیم. این شناخت ]یعنی شناخت گونه نبودند، ما هم بهها ایناگر آن

 (. 188: 13۹۶دیگران[ بخشی از شناخت خودمان است )رک. وارنوک، 

داند. وي در جایی دیگر از راي اثبات این ادعا میرا دلیلی ب (shame) سارتر شرم

در این جهان ]سوبژکتیویته متقابل[ »گوید: گرایی( متقابل سخن میسوبژکتیویته )درون

گیرد که خودش چیست و دیگران چیستند... کشف نزدیک خودم است که تصمیم می

ش چیزي جز این ااي در برابر من که فکر و ارادهعنوان آزاديافشاي دیگري است به

 (Sartre, 2007:41-42) «نیست که در مقابل من یا موافق من باشد.

طورمبسوط به وجود لغیره یا هستی براي دیگران پرداخته. وي بخش سارتر به

برانگیز و گاه و سایر آثارش را به این موضع چالش هستی و نیستیتوجهی از کتاب قابل

خی نظرات متأخرش سعی در تلطیف متناقض اختصاص داده است. اگرچه در بر

بینانه توان گفت که نگاه سارتر به دیگري زیاد خوشطورکلی میدیدگاهش داشته؛ اما به

نیست. درواقع ازنظر وي، دیگري هم همچون من، وجودي آگاه و داراي آزادي و اراده 

در  ست.براي آزادي من ا تهدیدیي آگاهِ دیگر در کنار من و امکان است و بودن باشنده

 است.  (look) بحث از دیگريْ سارتر در موارد بسیاري معطوف بر نگاهِ دیگري
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که شود گفت که در معرض و مورد نگاه دیگري بودن براي سارتر، چناندر کل می

هایم مرا به در نگاه ]نگاهِ دیگري[ مرگ امکان»گوید: و میا 1.اشاره شد، خوشایند نیست

ي آزادي دیگري این تجربه .(Sartre, 1978: 271) «دارد.ي آزادي دیگري وامیتجربه

 معمولاً در نزد سارتر برابر با بردگیِ خود است. انگار جهان او با نگاه دیگري ربوده

شود و درمجموع انگار اگر تنها بود، بهتر بود. ازطرفی انگار بخشی از آگاهی ما از می

درواقع شناخت خودمان است؛ آید و این شناختِ دیگري همین مجري به دست می

سازي از آید؛ تعارضاتی مانند تلاش براي تیپشناختی که از دل همین تعارض برمی

کنم تا خودم را از دست دیگري رها که من تلاش مینویسد: درحالیسارتر می دیگران.

که من در پی کند تا خودش را از دست من رها سازد؛ درحالیسازم، دیگري هم سعی می

کردن دیگري هستم، دیگري هم در پی برده کردن من است... توصیفات رفتار  برده

تأکید ( Sartre, 1957) باید در دورنمایی از تعارض دیده شوند. (concrete) انضمامی

سارتر بر اهمیت همین رفتار انضمامی در بحث وجود لغیره )دیگري( است؛ وجود 

رک. دود مقولات معمول زبان قرار گیرد )طورکامل در حتواند بهانضمامی واقعی که نمی

و مشخصی سخن ( determinate) (. سارتر از دیگري معیّن1۹2: 13۹۶ ،وارنوک

که براي هایدگر بیشتر پرسش از وجود طور انضمامی وجود دارد؛ درحالیگوید که بهمی

 (Theunissen, 1984) ت.تر مطرح اسطورکلیبه

 (۱۸۸۹-۱۹۷۶) (Martin Heidegger) هایدگر مارتيني دیگري در فلسفه. ۲ .۲ .۲

گیرد. کار میرا به (Dasein)ي دازاین اش، واژهوجودي هايهایدگر براي تبیین اندیشه

معناي اش به( در معناي اسمیSeinمعناي آنجا و اینجا و زاین )( بهDaدر زبان آلمانی دا )

داشتن یا هستی داشتن است  معناي بودن، وجوداش بههستی یا وجود و در معناي فعلی

اینجا »توان به اللفظی میصورت تحت( پس دازاین را به47: 1381)رک. عبدالکریمی، 

 ترجمه کرد.« هستن )آنجا بودگی(–آنجا( )/

ي )وجود( خویش آگاه است. فلسفه( Being) اي است که از هستیدازاین باشنده

براي انسان مسئله است و چون  هایدگر پرسش از معناي هستی است... هستی انسان
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انسان توانایی گشودگی و آزادي و مسئولیت دارد، این پرسش که او کیست براي او 

گریزناپذیر است؛ بنابراین در پرسش از هستی نیز پاي وجود انسانی در میان است؛ پس 

الله با سکونت در جهان اش را از همان باي بسمفلسفه -ي دازايکاربستن واژههایدگر با به

کند و بودن مطرح می -و با معیتبودن را با  -کند و این دربودن شروع می -جهان -و در

طور که هستن بدون جهان متصور داند؛ پس براي هایدگر همانآن را از اوصاف وجودي می

است و نه شیئی در نیست، بدون دیگري هم متصور نیست. دیگري همچون من دازاین 

ي هایدگر بر اساس نوعی ها به گفته(Co-dasein) دیزاین-میان اشیا. روابط این هم

است که درراستاي آزادي و اختیار است؛ اما در بسیاري موارد این ( Solicitude) دلواپسی

، سرگرمی و حتی جوییسلطهاهمیتی، شود به مواردي مثل بیدلواپسی اصیل بدل می

سازي است. سازي و یکنواختشکلوه و عرف که حاصلش تحمیل و یکي انبسلطه

: 13۹۶کواري، مکرک. نامد ))افراد منتشر( می 2(Das man) هاآنهایدگر این افراد را 

45-4۶.) 

-Gabriel Honoré Marcel(188۹) ) گابریل مارسلی دیگری در فلسفه. 3. ۲ .۲

1۹73) 

طورمداوم از نو شود، بهي مطلق )خدا( مرتبط می«تو»یا ي تجربی «تو»با یک « من»که هر زمان 

ي اولیه و ثانویه، وفا، شود. تأکید بر تجارب و رد ایدئالیسم و مفاهیمی مانند راز، اندیشهخلق می

 (. ,1967McMurray Keen) ي مدنظر مارسل استعشق، ایمان و امید از مفاهیم عمده

گوید: در جمع فرانسوي بود. سم کین می اگزیستانسیالیستمارسل فیلسوف 

هاي الهی، مارسل بیشترین قرابت را با کرکگور و بوبر دارد. اگزیستانسیالیستخانوادگی 

ازآنکه خطوط فکري را تا مدتی پس( Søren Kierkegaard)اگرچه آثار کرکگور 

نقد کرکگور اش پدیدار شده بودند نخوانده بود، جنگ و جدال او با ایدئالیسم شبیه اصلی

ناتوان است از اینکه نظراً از  3دارورزند بر اینکه فرد هستیاز هگل است. هر دو تأکید می

وگو و هاي گفتانداز الهی به اشیا و امور بنگرد.... بوبر و مارسل، هر دو فلسفهچشم

از ارتباط « تو»با یک « من»ها تمییز و تمایز ارتباطِ یک اند که در آنمشارکتی پدید آورده
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. این تفکر با (15: 13۹3کند )رک. کین، اي بازي مینقش اساسی« آن»یک من با یک 

 خورد، از دیدگاه وي:تعالی در نزد مارسل پیوند می

به باور او یک مارسل بر قصدیت آگاهی در روابط ما با جهان و با دیگران تأکید دارد. 

فلسفه با »گوید که واسطگیِ بودن ما با دیگران را تأیید کند. او میي عینی باید بیفلسفه

 (.McMurray Keen, 1967) «گردد.شود؛ بلکه با ما هستیم آغاز میمن هستم آغاز نمی

داند، اش دیگران را اشیا میدلیل خودمداريارتباط به به باور مارسل )همان( کسی که در این

محکوم به زندگی در جهانی فاقد عمق وجودي است. چنین شخصی با فروکشِ هیجان 

باید امکان حضور در « تو»عنوان یک شود. نزد مارسل دیگري بهتملک، قربانی ناامیدي می

)همان با شودارتباطی را داشته باشد که در آن اطمینان به تحقق و فعلیت دریافت می

گفت که نزد مارسل این ارتباط صحیح و اصیل با دیگري که  شود. درواقع میتلخیص(

ترین حالت با وفاداري و بودن )حضور( است، در متعالیهمراه با گشودگی و دردسترس

 شودعشق و ایمان و امید به توِ مطلق که همان خداست و درک راز هستی منتج می

(Marcel, 1949 .) به باور وي از مشارکت و ارتباط با دیگري که در شکل این فرایند

بودن به کشف شود و ازطریق تعهد و دردسترساصیلش یک تو است، از سطح شروع می

دهد. این نوع حضور این تو را به آن تقلیل مییابد و عدمراز هستی و توِ مطلق ارتقا می

داند. نزد وي ا فقط خدا میشباهت به کرکگور نیست. کرکگور دیگري رتلقی از دیگر بی

وجود داشتن در حضور خدا که کاملاً از جنس دیگري است، بودن است؛ پس بدون خدا 

 بودن وجود نداشتن است. 

 (۱۸۷۸-۱۹۶۵)( Martin Buber) ی مارتين بوبردیگری در فلسفه. 4. ۲ .۲

اي است و )که یک طرف درک کننده (I-It)عنوان یک من روابطِ من ـ آنبوبر براي انسان به

)که هر دو درگیر مشارکت و  (I-Thou) طرف دیگر موردشناسایی و منفعل( و من ـ تو

من ـ تو ( Between) ( از دیدگاه او، در فضاي میانibid) 4کند.مواجهه هستند( معرفی می

 (Divine thou) است که شخص به اصیل بودن و اگزیستانس و همچنین به توِ متعالی

اگزیستانس  اند؛ البته این نیل بهها جزئی از توِ متعالیتوتوان گفت که این رسد؛ پس میمی
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تواند واقعى در این جهان با مسائل و مصایبی همراه است؛ زیرا انسان در جهانْ دائم نمى

اي تو را به رابطه-زعم بوبر، انسان گاه ارتباط مني میان من ــ تو باشد؛ چون بهدر رابطه

 آن گریزناپذیر است؛ اما همواره باید کوشید-دهد. از دیدگاه او ارتباط منمن ـ آن تقلیل می

 (.Zank & Braiterman, 2014) تر باشدتو سنگین-ي منسمت رابطهي ترازو بهتا کفه

 آینددهند که میکنند، الگوهایی را شکل میعناصر منفرد خودشان را در روابط پیدا می

 شوند. اینترسابجکتیویته انسانیشوند و دوباره زنده میکنند، ناپدید میرشد می به زندگی،

(Human inter-subjectivity )کند. برمبناي تو را اظهار می-مواجهه چندریختی من

جدا از ارتباط با دیگري وجود ندارد، دیالوگ یا مواجهه  (I)این ادعا که هیچ من 

(Encounter)ها که کند؛ همانز غایی و رمزآلود ارزش بدل می، صورتی را به یک مرک

 گزیند. حضورشان از مفاهیم زبان ابزاري دوري می

 (1883-1۹۶8)(Karl Theodor Jaspers) ی کارل یاسپرسدیگری در فلسفه.۵. ۲ .۲

 -با»و « بودن-نجها-در»وفانِ وجوديْ بودنِ انسان را یاسپرس نیز مانند بیشتر فیلس

داند. به باور وي، وجود خویش با دیگري فهمیده و موجب بروز می« بودن-دیگران

 (. Jaspers, 1970شود )اگزیستانس وي می

اشْ انسان، وجود، آزادي و تعالی را محور قرار او که متأثر از کرکگور بود، در فلسفه

است  گرا انتقاد کرده است. یاسپرس براي انسان شأنی تاریخی قائلهاي کلیداده و از فلسفه

 شود:اي از ضرورت و آزادي است و چهار مرتبه براي وجود قائل میکه درواقع آمیزه

یا وجود تجربی که در زمان و مکان تعین پیدا کرده و آغاز و  (Dasein) . دازاین 1

 ترین سطح است؛فرجام دارد که پایین

 :(Abstract consciousness Bewustsein Ublerhaupt ) وجدان محض )کلی(. 2

اي که کلی، غیرشخصی و آید، آگاهیمعرفتی است کلی که کشف و به دست می

 تکرارپذیر است؛

. هستی 4در پی ایجاد وحدت بین امور و مفاهیم کلی است؛ ( Spirit -giest) روح .3

(Existenz) تعریف و شود و قابلکه با فراتر رفتن از سه سطح پیشین حاصل می
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صیل شدن و همراه با شود براي ااست که تجربه میشناخت نیست؛ بلکه امکانی 

 (.ibidروندگی است )گري. جهش و فراگیري، انتخابآزادي، تصمیم

 

 گرایی و دیگریانسان. 3. ۲

حال بر محور، اگرچه مخالف علم نیست؛ باایناي است انساناگزیستانسیالیسم فلسفه

خاطر فشارهاي اقتصادي که بهپیگیري هویت فردي انسان و مفهوم نهفته در جامعه و 

نماید )رک. فلین، شود، تمرکز میاي وارد میي تودهسطحی بودن و مطابقت با جامعه

13۹5 :31.) 

اگزیستانسیالیسم دارند؛ به ناپذیري در مضامین اومانیستی حضور پررنگ و تفکیک

مسائل ملموس  و احوال ودلیل اینکه این گرایش فکري اساساً با انسان در جهان و اوضاع 

رود، مراد وجود انسان است. صحبت از شود و هرجا هم از وجود صحبتی میاو آغاز می

قدم خود را بهشده، اینکه انسان قدمتعیینآزادي و اختیار و نفی ماهیت کلی و ازپیش

دهد. البته این محوریت الزاماً سازد، محوریت انسان را در این گرایش فکري نشان میمی

اي که ذکرش گذشت، گرایی و اومانیسم نیست؛ براي نمونه در همین نکتهدن انسانیکی بو

سوي شر دانند و جامعه را باعث تغییر مسیر او بهها انسان را فطرتاً خوب میاومانیست

کنند، پردازانی که از یکی بودن اگزیستانسیالیسم و اومانیسم دفاع مینظریه»دانند. می

 «کنندهر دو بر آزادي، تجارب زیستی و سوبژکتیویته را مطرح می هایی مثل تأکیدشباهت

(2006Hoffman,  )ي اولیه این است که ي هر دو. نکتهو نیز رویکرد پدیدارشناسانه

ي بسیاري از مفاهیم دارند؛ براي ها نظرات گاه متفاوتی دربارهخود اگزیستانسیالیست

گشودنی گانگی، هستی و جهان را ازهمنمونه در باب سوبژکتیویته، هایدگر با رد دو

که سارتر معتقد است هستی از کند؛ درحالیهستن را مطرح می-جهان-داند و درنمی

ي بعدي این است که در کنار شناختی، بیگانه از جهان است. نکتهدیدگاه هستی

 دهدهایی نیز وجود دارد که نشان میاومانیسم، تفاوتهاي اگزیستانسیالیسم و شباهت

 این موارد مشترک از جنس یکی بودن نیست.
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عنوان یکی از اصول اولیه هر امر ها بهاگزیستانسیالیستاز منظري دیگر، بسیاري از 

شود؛ براي نمونه تأکید گرایی اومانیستی هم میمطلقی را منکر هستند و این شامل مطلق

 د. دارند که با حذف امري مطلق، انسان جایگزین آن نشو

 اومانیسم از هم رفتن طفره براي فلسفه»گوید: ( میMerleau-Pontyتی )پون-مرلو

 تبار،علوي) «واحدي دارد دلایل آن است، الهیات که رقیب اصول از هم و پرومتئوسی

 (.Merleau-Ponty, 1963: 43 به نقل از ؛11۶ :1385

اهمیت  با توجه با مباحث بالا، محوریت انسان در اگزیستانسیالیسم را باید شامل

دیگري نیز بدانیم؛ زیرا که در بحث از دیگري نیز همواره مرادمان وجودِ انسانی است و 

است. با توجه به این نکته، « دیگري»این وجودِ انسانی در بسیاري از موارد در هیئت 

ي وجود را را در ساحاتی که بازتاب گرایانه در فلسفهپژوهش حاضرْ این رویکرد انسان

در « دیگري»معنابخش دیگري است، درراستاي نگرش مثبت به مفهوم  ي حضوردهنده

 کند.نظر گرفته و بارتاب آن را در اشعار مدنظر بررسی می

 

 . مفاهيم مرتبط با دیگری وجودی4. ۲

 کننده. دیگریِ تهدید۱ .4 .۲

ي وجود هاي مختلفی توسط فلاسفهکه گفته شد، مفهوم دیگري به طرق و نگرشچنان

توجهی از آثار اگزیستانسیالیستی را معطوف خود کرده است. در شده و بخش قابلبررسی

اي، مباحث بسیاري در اگزیستانسیالیسمِ فلاسفه« دیگري تهدیدکننده»باب مفهوم کلی 

اي از مفاهیم مرتبط با هم را ذیل رو حوزهاینگرفته  است؛ ازچون سارتر و هایدگر شکل 

 توان بازشناخت: باعناوین زیر می« به دیگرينگاه منفی »رویکرد 

 تهدید و تحدید آزادي توسط دیگري؛ �

 هاي من توسط دیگري؛مرگ امکان �

 سازي؛شدگی و تودهتوده �

 سازي؛سازي و یکنواختشکلي انبوه و عرف و یکسلطه �
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 جویی و تملک؛سلطه �

 آن.-تو به من-سقوط ارتباط اصیلِ من �

 

 بخش. دیگریِ معنا۲ .4 .۲

رویکردي مخالف رویکرد مذکور ازمنظر روابط اصیل درراستاي آزادي و اختیار و در 

در آثار فیلسوفانی چون بوبر و مارسل و یاسپرس مشاهده « معنابخشیِ دیگري»مفهوم کلی 

شود. در این مفهوم اصلی وجودي که در مجموعْ نگاهی مثبت به دیگري است، مفاهیم می

 ترینشان موارد زیر هستند:وان نام برد که از شاخصتاي را میپیوسته و همبسته

 معنابخشی؛ �

 گرایی؛انسان �

 مشارکت؛ �

 تو. -ي اصیل منرابطه �

عنوان اولی بهکه  در ادامه بازتاب این دو رویکرد وجودي را به مفهوم دیگري

ویژه سارتر ي وجود بهها و آزادي و بخشی مهم از نظریات فلاسفهي امکانتهدیدکننده

گرایانه و معنادهنده که در آراي متفکرینی چون مارسل و بوبر و دومی انساناست و 

 شود.خورد، با شواهد مثال بررسی و بحث میچشم مییاسپرس به

 

 . نتایج و بحث3

 مقدمه .۱. 3

اي لنگرودي با بازتاب گسترده در یک نگاه کلی نتایج حاکی از آن است که در شعرِ شمس

ي شود ادعا کرد شاعر همواره دغدغهکه میطوريي مواجهیم، بهاز مفهومِ وجوديِ دیگر

توجه طیف وسیعی را از نگاه است و این انعکاس پررنگ و قابلدیگري را داشته 

شود. به بیان دیگر، هم با دیگري در کسوت بینانه تا بدبینانه به دیگري شامل میخوش

مفاهیم توان می ،کان. با دقت بر اشعارعنوان امبهروییم و هم با دیگري تهدیدکننده روبه
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  گیرند، بازشناختمرتبط متعددي را که درون این دو مفهوم عمده )مثبت و منفی( قرار می

 شود.    که در سطرهاي متعاقب بحث می
 

 در اشعار شمس لنگرودی« کنندهدیگریِ تهدید»بازتاب . ۲. 3

عنوان از مفهوم وجوديِ دیگري که در آن از دیگري به که ذکرش گذشت، این حوزهچنان

شود، در اشعار شمس لنگرودي به طرق مندي بحث میتهدیدي براي اختیار و امکان

 شود:اعتنا دارد که با ذکر شواهد مثال تحلیل میمتنوع بازتابی محسوس و قابل

کنند. یکدیگر/ شلیک میي کورانی/ که به .../ و بیا با هم گم شویم/ در ابر شادمانه-

 (55الف: 13۹1)شمس لنگرودي، 

رو هستیم که در ي کوتاه با دو نوع دیگري روبهدر این شعر، در همین چند جمله

ي مقابل هم قرار دارند و هر دو نوع مدنظر پژوهش حاضر هستند. در تصویر این نقطه

ودِ این تیراندازي دارند، باري که در ابرِ دشعر،  در شلیک کورها به یکدیگر و شادي رقت

هاي او را رقم اي مواجهیم که تهدید و تحدید آزادي دیگري و مرگ امکانبا دیگري

بیند که راه هاي خویش میها را شلیک به فرصتزند و گویی که شاعرْ این شلیکمی

دْ، دهنمی که ماهیت او را شکل هاییهایی ازجانب دیگريبندد؛ گلولهفرارفتن را بر او می

ها، به دیگريِ دیگري آنکه اختیارش ملحوظ شود و اتفاقاً براي گریز از این دیگريبی

جوید؛ بنابراین در دلِ درخواست شاعر براي دور براي پدیدار ساختن راهِ فرارْ تمسک می

شدن( از جمع این کورها با دیگريِ اصیلی سروکار داریم که ضمن پذیرش و شدن )گم 

هاي خویش را نیز در اختیار این ارتباط امیدساز و ار دیگريْ امکاندلواپسی براي اختی

سازي در اجتماع نیز فهمیده شدگی و تودهدهد. از فضاي شعر، تودهفرارونده قرار می

شدن در این جمع شود و بخشی از دلیل اقدام به فرارِ شخصیتِ شعرْ ترس از توده می

 تواند باشد.می

روید/ لبخند هاي تمیز میخواران نیستید/ به نمایشگاه و رستوران... / شما/ از قبایل آدم -

 (54خورید/ و از قبایل آدمخواران نیستید. )همان: زنید/ و یکدیگر را میمی
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 (23الف: 13۹0)همان،خورند.زنند/و مرا میبلدرچینی کوچکم/که از زیبایی من حرف می -

نگیزمان را/ در چگونه خوردن خداوندا! کاش مرگ را نیافریده بودي/ و مطالب شورا -

 (۶۶خواندي. )همان: هم/ می

اي است/ که از خورده دانستیم/ ما به خوردن هم خو کردیم/ و صلح واژه... / نمی -

 (5۹: 13۹3گریزیم. )همان، شدن می

کنم/ زندگی/ با بلعیدن زندگان است قدر دوستت دارم/ که فراموش می... / و من آن -

 (773الف: 13۹5)همان، تنها که ادامه دارد. 

کشم/ که از آن من نیست/ زخمی به امانت گذاشتند و/ ي خود زخمی میبر گرده -

 (32ج: 13۹0شبی برنگشتند. )همان، 

جز در لاکم/ کجا بگریزم/ بالاي سرم ایستاده است با سنگی در کفش. )همان،  -

 (13الف: 13۹0

سوي تی از میدان/ بهگردم/ حس گاو نري زخمی با من است/ وقاز پیشت که برمی -

 (5۶: 13۹7هاي مرصعت در پشتم. )همان، دود/ با نیزهمرتع خود می

دهد، ردپایی از دیگري در تمام اشعار بالا، در فضاهاي تاریکی که شعر انعکاس می

ارائه  دیگرياش با مشهود است. فردِ درون اشعار، در هر شعرْ گزارشی را از مواجهه

دهنده را پدیدار کننده و تنزلدْ تجارب و مشاهداتی تلخ محدوددهد که در تمامی موارمی

شود ادعا کرد که که نگاه به دیگري در این اشعار با نظریات وجوديِ کند؛ بنابراین میمی

ي مفاهیمی مانند هاي درون این اشعار، دغدغهبدبینانه به دیگري منطبق است. دیگري

ريِ متناظر خود ندارند و گویی که او را به در اختیار، فردیت و فراروندگی را براي دیگ

پسندند. تعابیر این اشعار مانند خورده شدن اختیارْ بیشتر میاي منفعل و بیهیئت ابژه

توسط دیگري، خوردن همدیگر، بلعیدن زندگان، زخم خوردن دیگري، با سنگ زده شدن 

توان دیگري را می توسط او، به لاک خویش از دست دیگري گریختن و نیزه مرصع زدنِ

بازتاب این تلقی اگزیستانسیالیستی دانست که دیگري هم همچون من داراي آزادي و 

ها، ي آزادِ دیگر در کنار من گاه سبب تهدید امکاناراده و امکان است و بودن باشنده
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عنوان یک تو بلکه یک آن رفتار اختیار و آزادي من است؛ زیرا ممکن است با من نه به

ي اصیل با دیگري ویکردي که در تقابل با دلواپسی اصیلی قرار دارد که به رابطهکند. ر

شود و آزادي و اختیار هر دو در آن لحاظ شود و این یک ضرورت براي تعالی نائل می

گونه که هستن بدون جهان متصور نیست، بدون دیگري هم متصور است؛ زیرا همان

و روابط و تجاربی که در اشعار بالا  هادیگريهمانند  -نیست؛ اما در بسیاري موارد 

جویی، سرگرمی و اهمیتی، سلطهکنیم، این دلواپسی اصیل به مواردي مانند بیملاحظه می

سازي و شکلشود که حاصلش تحمیل و یکي انبوه و عرف بدل میحتی سلطه

 سازي است. یکنواخت

مظاهر تمدن را دارند؛ اما هاي درون این اشعار اگرچه همچون سه شعر اولْ دیگري

اند؛ پس این مظاهر نیز چیزي فراتر از این دلواپسی اصیل در قبال دیگري را از کف داده

پشت را براي انسانی به کار هاي متنوعی ازجمله پرنده و لاکعرف نیست. شاعر استعاره

از  برده که با دیگري تهدیدگر مواجه شده است و ازین رهگذرْ تصاویري ملموس

کند. در شعر گرایی در قبال دیگري را ارائه میجویی و تملکرویکردهایی چون سلطه

ي زندگی بلعیدن چهارم دوست داشتنْ باعث شده که شاعر فراموش کند که راه ادامه

زندگان است. در این شعر انعکاسِ تقابلِ دو رویکرد در قبال دیگري مشهود است؛ دوست 

ي فرارندگی را دارد و قبال دیگري است که دغدغهداشتن بازتاب رویکرد اصیل در 

مندي و اختیار دیگري را رقم گیرد که مرگ امکانغیراصیلی قرار می دیگريدربرابر 

کند و همین زند و بیراه نیست که شاعر برایش از تعبیر بلعیدنِ زندگان استفاده میمی

گر وضعیت بحرانی و دانستیم...( با تعبیر خوردن یکدیمفهوم در شعر چهارم )نمی

گیر مردمانی شود؛ بحرانی که اتفاقاً گریبانبار رویکرد در قبال دیگري را منعکس میفاجعه

است که از مواهبی مانند تحصیلات هم برخوردارند و توان نگارش مطالبی شورانگیز را 

 روست که بازتاب پررنگدارند؛ اما در چه مورد؟ در توصیف چگونه خوردنِ هم! ازاین

توان در این شعر ادعا کرد.  در شعرِ آخرْ نیز با همین مردمان و با همین شدگی را میتوده

هایی زیبا و متمدنانه ها و عرفتوان به چهارچوبي مرصع را میها مواجهیم. نیزهدیگري
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هاي دیگري نسبت داد که در اصل غیراصیل و کلی و موجب نابودي اختیار و امکان

شود، بازتاب رویکرد غیرمسئولانه و ...( میشعر نیز )از پیشت کهشوند. در این می

خصوص تشبیه به گاو، گاوي که مورد هجمه و شیءانگارانه را در قبال دیگري دید به

که کاري به کسی نداشته و در مرتعش بوده، بسیار گیرد؛ درحالیآسیب متمدنان قرار می

 کند.به انعکاس این مفهوم کمک می

اند/ پنجره را بازکن/ منتظر باش/ دانهرا کوه پوشانده است/ و پرندگان بی سراسر برف -

الف: 13۹1ي ما پناه آورد/ و سور امشبمان/ مهیا گردد. )همان، اي هست که به خانهپرنده

75) 

خواهد، در شعر مندي را فقط براي خودش میگرا که اختیار و امکاندیگري تملک

دادن آزادي برابر با مرگ است؛ زیرا امکان پدیدار رد. از دستاعتنا دابالا بازتابی قابل

مندي شود و این دیگري است که مرگ امکانساختن فردي و اصیل مسیر زندگیْ سلب می

کند؛ زد و دیگريِ متناظرش را به شیئی از اشیاءِ بساطِ سور و جشنش بدل میرا رقم می

ي کنیم که در این شعر هم رابطهیم، ملاحظه میبنابراین پرنده را اگر استعاره از انسان بدان

شود و شود؛ بلکه دیگري به آن بدل میتو منتهی نمی-ي اصیل منها به رابطهدیگري

قید و خالصانه در اختیارش شود و منابع نیز بیاش محترم شمرده نمیاختیار و آزادي

را از شعر برداشت کنیم، انداختن و خوردن پرنده دامشود. اگر مفهوم بهقرارگرفته نمی

هاي دیگري از این شعر جویی، عرف و تهدید اختیار و امکانطیفی از مفاهیم مانند سلطه

 تواند بازتاب داشته باشد.می

 (۹8الف: 13۹1...)همان، گرییمکُشیم/ بر مرگ دیگري/ میآرام یکدیگر را می... / آرام -

گوید/ و مرا برد/ اناالحق میرا میشود/ و م... / همیشه همین است/ دستی دراز می -

 (۶3ب: 13۹0کشد. )همان، می

 (78۶الف: 13۹5بازي تمام شد/ و تو را در بازي کشتند. )همان،  -

سازند شوند، تصویري را براي مخاطب برمیهاي که تمام این اشعار تکرار میکشتن

مند به کاناي مختار و امبه دستِ دیگري، از سوژه -چه بسا در یک آن-که وجوديْ 
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توان کشتنِ آزادي شود؛ پس این کشتن را میاختیار، محروم و ناکامکار مبدل میاي بیابژه

که دلواپسیِ اصیل نسبت به دیگري هايِ دیگري دانست. زمانیکشتنِ اختیار و کشتنِ امکان

 جویی، عرف و رویکردهایی از این دسته، تهدید و تحدید اختیاررود، با سلطهاز بین می

آید و در شعر دوم آرام کشتن سخن به میان میخورد. در شعر اول از آرامدیگري رقم می

شدن که نهایت  گوید و در شعر سوم در بازي کشتهشدن خود میکشته  شاعر از همواره

اي از رفتار شود مجموعهدهد؛ پس میتوجهی و رویکرد نامسئولانه را بازتاب میبی

 ها فهم کرد.ي آزادي را از این واژهدهجویانه و محدودکننسلطه

رسیدند. دویدند/ و به مقصد او میپا، بازگشته بود/ و کسانی می... / برادر مجروحم، بی -

 (۹1ج: 13۹0)همان، 

اي انعکاس دارد که باعث ناتوان شدن دیگريِ در این شعر تصویري سیاه از دیگري

توانست هایی مواحهیم  که میاز امکان ارزِ خود شده است و بنابراین با فردي محرومهم

تر بیفکند؛ ها پرتویی بر مسیري معتبر، فرارونده و آزادانهي آنواسطهبه دست بیاورد و به

تواند پا بودن میها توسط دیگران است؛ بنابراین بیگر تملک این امکاناما اکنون نظاره

دادن و دلیلش گاهْ دیگري است؛ دستاي باشد از آزادي و امکان و اختیارِ خود را ازکنایه

 گیرد.هاي ما را میجویی و از طرق مختلف آزادي و امکانکه با سلطه ايدیگري

زنم/ قدر به تو نزدیک بودم/ که تو را ندیدم/ در تاریکی خود، به تو لبخند میآن -

 (۹8ج: 13۹0ام. )همان، رفتهي روزهایی/ که کنار تو/ راهشکرانه

گذشتی/ نزدیک بودیم/ که تو را ندیدیم/ همچون عمر/ از برابرمان باید می قدر به توآن -

قدر به تو نزدیک بودم/ که تو را ندیدم/ اي آفتاب .../ آنتا حضور تو را دریابیم./

 (114ب: 13۹2درخشی. )همان، غایب/ که بر تاریکی ما می

ي ها و رسیدن به رابطهدر دو شعر بالا نیز بحث از نامرادي و ناکامی از تملک امکان

ي اشعار خود در کسوت آن دیگري تهدیدکننده بار گویندهمعتبر و فرارونده است؛ اما این

جویی امکانِ تشکیل هایی که با رویکردهایی مثل تملک و سلطهاست، از جنس آن دیگري

دور  بهتوان ي تاریکی را در هر دو شعر میبرند. واژهتو را ازبین می-ي اصیلِ منرابطه
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روست که یأس و افسوسی که همینماندن از این امکان و ارتباط اصیل نسبت داد و از

 مشارکت و حضور است، در شعر سایه گسترده است.ي این عدمنتیجه

بینم خوشبختی را از کف هم دیدید/ میاي بودم در میدانی/ و شما نمیکاش مجسمه -

 (۶3الف: 13۹0ریزید. )همان، بان میبرید/ در جوي خیاربایید/ به خانه نمیمی

کند که همراه با شاعر در روایت خود نوعی از رویکرد در برابر دیگري تصویر می

مندي توان به آزادي و امکانها توسط دیگري است. خوشبختی را مینابود شدن امکان

هایی را که با افتد؛ امکاننسبت داد که در این شعر توسط دیگري به مخاطره می

توان بازتاب ریختن خوشبختی در جوي دانست. شوند، میجوییِ دیگريْ نابود میسلطه

روي سخن شاعر با افرادي هستند که هرکدام در حکم دیگري براي یکدیگر هستند؛ اما 

ها و پدیدار اند؛ همدیگر را از تملک امکاني تهدیدگري و تحدیدگري را برگزیدهشیوه

شدگی و روابط اند و خود نیز گرفتار این تودهکرده ساختنِ راهی فرارونده محروم

 اند.غیراصیل شده

ام/ آدم بود/ به سزایش رسید. )همان، کنید/ انگار/ سوسکی را کشتهطوري متهمم می -

 (۶8الف: 13۹0

نویسیم/ هر کس اند،/ بر پیشانی خود میبریم/ رندگی نیست/ زندگان.../ ازآنچه رنج می -

 (783الف: 13۹5تظار ورود/ نماند./ ... )همان، داند/ به اندروغ نمی

جاي تو ارز خویش بهیکی از اوصاف دیگريِ تهدیدکننده این است که به دیگري هم

ها از این تنزل تو به آن سخن نگرد. در آثار بسیاري از اگزیستانسیالیستعنوان آن میبه

ر قبال دیگريِ دیگري آید؛ تنزلی که حاصل رویکرد غیراصیل یکْ دیگري دبه میان می

ترین مفهومی است که در این رابطه توسط است. در چنین موقعیتی، اختیارِ فرديْ مهم

شود. در این دو شعر همین نگاه به دیگري را افتد و محدود میدیگري به مخاطره می

 بارتر در رویکرد نسبتیابد و حتی با تصویري فاجعهبینیم که فرد و تو به آن تقلیل میمی

اي و غیرفردي را هاي آدم و زندگانْ همین نگاه کلی و تودهبه دیگري مواجهیم. واژه

توانستند انتخاب شوند. در شعر هایی هستند که میترین واژهکند و از کلیمنعکس می
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توان به عرف و ها شده است، میدوم این را که دروغ شرط ورود به روابط بین انسان

ي اختیار اند و محدودهتعبیر کرد که فردیتِ فرد را نشانه گرفتهساز هاي کلی و تودهسنت

 کنند.تر میطورپیوسته تنگافراد به

 (۶7لف: 13۹2اند/ ... )همان، ساز خویشها/ جهنم دستآدم -

روم پناهنده شوم/ جایی که جاي یکی بیشتر نیست. ... / جاي مناسبی نیست دنیا/ می -

 (103ب: 13۹5)همان، 

عر با تصویري بحرانی و انتقادي از دیگري مواجهیم؛ هر وجودي که به در این دو ش

یابد و شودْ، وجودهاي دیگري را نیز همچون خودْ ساکنِ جهان میهستی پرتاب می

روست اینازهاي متناظر خود تا کند؛ همناگزیر از تصمیم است که چگونه یاید با دیگري

ایی که از آن باید گریختْ، ردپایی از وجود یابیم یا جکه اگر جهان سکونت را جهنم می

بسا یک دیگري است. اگر در شعرِ عنوان مسبب این بحران باید جست که چهانسانی را به

نخست منظور از خویش را )به یک اعتبار( یکدیگر بدانیمْ، باز هم با تصویري از دیگري 

را بر وجودهاي دیگر تنگ مواجهیم  که از ارتباط اصیل و فرارونده امتناع کرده و عرصه 

باري دانست که از امکان و اختیار و انتخاب توان نماد شرایط فاجعهکند. جهنم را میمی

ها در آن خبري نیست. در شعر دوم انگار فرد درون شعر دارد از همین جهنمی که دیگري

جز  کند و دنبال پناهگاهی است کهاند و در شعر نخست بازتاب یافته، فرار میساخته

 خودش براي دیگري جایی نداشته باشد.

هاي وجودي اشعار ي اشعار حکایت از آن دارد که بخش مهمی از دغدغهمطالعه

ي ارتباطی اصیل در راستاي تنها دغدغهاي که نهي دیگري است؛ دیگريمدنظر درباره

بسا به و چه کندمندي، اختیار و استعلا را نیز تهدید میفراروندگی را ندارد؛ بلکه امکان

اي ندارد و دیگري متناظر خود را ذوب اي که با فردیت میانهکشاند؛ دیگرينابودي می

هایی را که قرار است پرتویی بر مسیرِ پسندد و امکاندر تودگی و عرفْ بیشتر می

شده، دلِ پُري از این دیگري دارند کند. اشعار بررسیي وي بیفکنند، خاموش میفرارونده

شد که دیگري را حال معتقدند میعینبینند و درت او عرصه را بر خود تنگ میو از دس
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شیء ندید و بلکه او را تو دید؛ تویی که همچون من از وجود خویش آگاه است و باید 

 فردِ خویشْ ماهیت خویش را بسازد.هاي منحصربهبا تملک امکان

تهدیدکننده یکی از مفاهیم همچنین بررسی اشعار نشان از آن دارد که اگرچه دیگري 

جا پرتکرار و عمده در اشعارِ شاعر مدنظر است؛ اما قصه ي دیگري در اشعار وي به همین

بینم، اشتیاق، آرزومندي شود؛ بلْ به همان اندازه که گلایه از این دیگري را میختم نمی

 کنیم.ده میو قدرشناسی از دیگريِ معناآفرین و استعلابخش را نیز در میان اشعار مشاه

 

 در اشعار شمس لنگرودی« بخشدیگریِ معنا».  بازتاب 3 .3

بینانه به دیگري نیز یکی از مفاهیم و مضامین اصلی خوش نگاه شد، که اشارهچنان

 لنگرودي است. اگزیستانسیالیستی در شعر شمس 

مفهوم ي چندین دهندههاي وجودي شاعر بازتابدر این رویکردِ قدرتمند، دغدغه

 )دیگري معنابخش( بوده است.  مرتبط با این حوزه

صف الفبا براي سخن گفتن نیست/ بري نوشتن نام توست/ اعداد/ پیش از تولد تو به -

جوي تو پیدا شدند/ وهاي من/ براي جستاند/ تا راز زادروز تو را بدانند/ دستایستاده

توده برفی است/ که به  دهانم/ کشف دهان توست./ اي کاشف آتش/ در آسمان دلم

 (71ب: 13۹1بسته است. )همان، هاي تو دلخنده

بینیم و گویی اوست که  با وجودش دیگري را در این شعرْ در جایگاهی بسیار رفیع می

ي شعر به این دیگري یابد. گویندهشود و حتی بالاتر از آنْ معنا میچیز بازتعریف میهمه

است؛ بنابراین ر ساختنِ راهی فرارونده دل خوش کرده عنوان یک امکانْ براي  پدیدابه

توان به دلایل متعددي مدعی ي اصیل را در شعر بالا میبازتاب مفهوم مشارکت و رابطه

اعتماد دانستن دیگري است. اعتماد تو است، بر اساس قابل-بود. عشقی که در ارتباط من

شوند، هاي مکرري که در شعر صدا زده می توو اطمینان در این شعر مشهود است و 

که همراه با گشودگی و آزادي است و در رویکرد  تو را-منبه  او-مني ارتقاي رابطه

کنند. باور و یقینی که همراه شود، تداعی میها اشاره میسوي راز هستی به آنانضمامی به
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تو -ي منر رابطهبا کشف و گشودگی در شعر وجود دارد و امیدي که در پایان شعر د

 شود، از اوصاف همین رویکرد وجودي است.ایجاد می

هایی که عبور ام/ رودخانه تویی/ از سراسر جادهاز تمامی رودهایی که به چشم دیده -

-اي از دور غرقم نکرد/ چراکه هیچ جاده ندیدهام/ جاده تویی/ چراکه هیچ رودخانهکرده

ام/ پروبالم تویی/ هایی که به دوش بردهبالام/ نرفته در آفاقش گم شوم./ از تمامی 

 (42ب: 13۹0دوم. )همان، ها میروي/ و من/ پی بالام میپیشاپیش

-هاي تو را دوست دارم/ که براي من میخورند/ نقشههاي جهان به چه درد مینقشه -

 (4الف: 13۹5کشی... )همان، 

ر اشعار بالا نیز مشاهده تو را د-ي استعلادهنده و اصیل مندیگري معنابخش و رابطه

شدن در هایی مثل غرق شدن و گم توانیم از واژهکه یک خط سیر را میطوريکنیم، بهمی

بال را در وو پر ي را که معشوق براي عاشق کشیدهاشعرِ اول و آگاهانه پذیرفتن نقشه

کت و آمادگی شعر دوم ترسیم کنیم که تأکیدش بر به فراروندگی در ارتباطی همراه با مشار

 هر دو طرف است.

 (107ج: 13۹0شوند... )همان، ها شراب میکنار تو/ بمب -

اعتماد دانستنِ دیگري است، در این شعر ارتباط معتبري که بر اساس مشارکت و قابل

 بازتاب دارد. 

کند./.../ دریایت درخشد و/ راهم را روشن میدوستت دارم/ نوري که از درون تو می -

 (73ب: 13۹3که فقط براي غرق کردن من آفریدي. )همان،  را دوست دارم

اعتماد و داراي ارزش بودن دیگري را ازنظر شاعر از نور و دریا معنابحشی، اصالت و قابل

 براي پدیدار ساختن تجاربی اصیل است. ي امکانی منزلهشود فهمید که بهمی

 (38ج: 13۹2. )همان، شدمگرفتم و دور میهاي تو/ تصمیم من بود/ باید میدست -

او، -ي اصیل مندر این شعر کوتاه نیز رویکردهایی مانند مشارکت و ارتقا به رابطه

هاي دیگري از جنس دهند؛ گویی که دیگريمفهوم دیگري معنابخش را بازتاب می

شود و  ها بردهآنکه نامی از آنتهدیدگر و محدودکننده نیز در این شعر حضور دارند، بی
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یابد، برد؛ یکی را که معنابخش و اصیل میاي دیگر پناه مییکْ دیگري به دیگريشاعر از 

 شود.بیند، دور میگرش میگزیند و از آن دگر که سلطهبرمی

 (۹الف: 13۹2.../ دستم را به دست آر/ تا پر گیرم/ به بهشت خانگی بگریزم. )همان،  -

 خورد.این شعر به چشم میتو و مشارکت از مفاهیمی است که در -ي اصیل منرابطه

شود و هم معنابخشی آن برداشت می بهشتِ خانگی ترکیبی است که اعتبار و اصالت از

 دست ]ِهم را[ به دست آوردنْ و جاودانگی قائل بودن. پر گرفتنْ فراروندگی را تداعی و 

پیوسته، مفهوم دیگري همکند. درمجموع گروهی از مفاهیم بهمشارکت را منعکس می

 دهند.نابخش را بازتاب میمع

 (13ب: 13۹5ام آورد/ ... )همان، .../ اشتیاق به دوست داشتن/ تو را به خانه -

ي اصیل است، در این شعر بازتابِ نگاه مثبت به دیگري را که همراه با مشارکت در رابطه

 توان دید..می

کلاهی/ قایقی آید/ نه به کفشی محتاجم، نه به دستکشی، نه وقتی عشق تو سراغ من می -

ایستد/ سو/ و شبی نیز بر دریا/ میبرد/ از این سر تاریخ تا آنآید و مرا میاست که می

رود/ که کسی بر ساحل/ در انتظار دمی میگذارد، به سپیدهجا تاریکی است/ مرا میهمه

 (5۶است. )همان: 

ي رابطه اي که از برکتدیگري معنابخش در این شعر بازتابی پررنگ دارد. دیگري

بینانه و مشتاقانه به شود. نگاه مثبت، خوشاصیل با او، فراروندگی و معنایابی حاصل می

ي اصلی شعر است. گویی که شاعرْ وجودِ این دیگري را فراتر از یک دیگري دغدغه

که نحويداند، بههاي خویش میاتفاق مبارک، بلکه ضرورتی براي کشف خویش و امکان

ترین امکان پیشروي وي است که بود و نبودشْ تفاوتِ معنامندي و دینانگار دیگري بنیا

 معنایی است، فرق اعتبار و نامعتبر بودن است. بی

 (1۹ب: 13۹1... / زیبا نبود زندگی/ تو زیبا کردي/ ... )همان،  -

 (771الف: 13۹5چه بود زندگی/ تو اگر نبودي/ ... )همان،  -
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داد/ پنیر را به سفیدي ي تو بود/ که به نان طعم میهادانم/ دستاي میحالا که تو رفته -

اي/ و ملال نشست. / حالا که تو رفتهآمد سر راهش با ما میکرد/ و روز میبرف می

شوند. )همان، ي پاییز/ ناپدید میکند/ و برگ درختان/ به بهانهغروبی نان را قاچ می

 (51لف: 13۹2

 (3۹یا بزرگ است./ ... )همان: وقتی به سیر تو پرداختم/ فهمیدم چقدر دن -

در چهار شعر بالا، بازتاب همین نقش محوري براي انسان را )در کنار مفاهیم دیگر( 

هایی که در این اشعار بینیم؛ انسانی که حضور و غیابش توفیري اساسی دارد. تومی

 تو نشان دارند. شاعر در این اشعار فقط حضور-ي اصیل منگر هستند، از رابطهجلوه

هاي عمیق وجودي است. در داند و شعرش واجد دغدغهانسان را معنابخش می

هستن و در جهان بودن هم -جهان-اگزیستانسیالیسم، هستن و بودگی برابر است با در

جاست که دیگري با معیت بودن با وجودهاي دیگرْ و از همین-جدانشدنی است از در

 شود.هاي ما مطرح میبدیل در آگاهی و کشفنقشی بی

تو ها/ که در غیاب دست همه هر چیزي هنوز سرجاي خویش است/ جز سکه... /بااین -

ارزش است. )همان، همه بیچیز/ ایناند/ و بدین خاطر/ این روزها/ همهدیدهضرب 

 (4۹ب: 13۹0

ي دهندهرسد، بازتابهر دو خوانشی که در نگاه اولْ از این شعر به ذهن می

گرایانه است و در همین راستا شاعرْ پاي تویی را به ودي و انسانهاي اصالتِ وجدغدغه

کشد که واجد اعتبار و اصالت است؛ بنابراین اگر در شعر بالا سکه را نمادي از میان می

داند. آفرینی میدهی و ارزشدهی بدانیم، این شعر انسان را محور معنامعنابخشی و ارزش

سیب و تنزل محسوب کنیمْ؛ پس در غیاب انسان در خوانشِ دیگر ضرب دیدن را اگر آ

 ملاکی براي تعیین معنا و ارزش نداریم.

 (548الف: 13۹5آیند/ آفتاب و ماه/ وقتی تو نباشی. ... )همان، کار می... / آخر/ به چه -

 (7۶ب: 13۹0... )همان،  /حیف نیست/ بهار باشد/ تو نباشی! -
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که تو نیستی/ و گردبادي آهسته ها/ وقتیها، مأمنها، خانهآیند راهکار من می... / به چه -

 (۶4ب: 13۹5برد. )همان، مرا می

کند، حضور معنابخش و محوري مفهومی که بیش از همه در این اشعار جلوه می

ها بر شاعر ي آشکار شدن پدیدهانسان است. انگار حضور انسانِ مخاطبِ شاعر بر نحوه

اي که در این سه شعر شنیده گلایه همین حضور است.تأثیر زیادي دارد و شاعر خواستار 

ي واقعْ حسرت و افسوسی است از حضور نداشتن استعلابخش و معنادهندهشود نیز بهمی

انسانی است که کسوت دیگري و تو را بر تن دارد. شاعر این تحسر و اندوه از غیاب 

نوعی حضور فعالانه ست و بهتوانستند پدیدار شوند، انعکاس داده اهایی را که میامکان

 ي شعر: داند، در ادامهشرط رسیدن به امید و تعالی میو متعهدانه در قبال دیگري را پیش

شود/ و هنگام/ در بخار فلق/ نزدیک میآفتاب برآمده/ دریا روشن است/ زورقی بی -

م بودي. خوانند./ کاش در کنارام را/با حروفی از شن/ بر دریاي سحر/ میشنوم/ ناممی

 (34ب: 13۹1)همان، 

شاعر از غیاب یک انسان که روزي بر او پدیدار شده و براي او از آن بدل به تو شده 

که گویی نحويمندي و معناآفرینی را برایش ارمغان آورده، اندوهمند است، بهکه امکان

راي خود حضور این انسانْ پرتوي بر مسیر او افکنده تا راهی را برگزیند و سرنوشتی را ب

روي غیابش غیابِ بزرگی است. شاعرْ با توصیف موقعیت خویش و اینرقم بزند و از

کند که حتی برد؛ اما در آخر حسرتی را مطرح میپیش میآمیختن تخیلش با آن شعر را به 

شود و نیز وقتی ي آخر شعر خوانده میبا نوعی شگفتی همراه است. چون وقتی جمله

شود، هرآنچه پیش از حرف آخر شعر )که کاش در کنارم بودي( یشعر دوباره خوانده م

 بازد. شود و رنگ میبوده بازتعریف می

درواقع حرف اصلی همین حرف آخر است که حسرتی است از حضور نداشتن انسان 

اي که انسان دارد. درواقع فرد در سکونتش در جهان ناگزیر کنندهو نقش محوري و تعیین

شرط مشارکت فعالانه و بودن پیشري است؛ البته آمادگی و دردسترساز ارتباط با دیگ

بینیم که شاعر در غیاب تو که بخشی از شناخت و معنا اي است و در شعر میفرارونده
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دهد؛ حتی اگر اش اهمیتی نمیرا از ارتباط با او باید به دست بیاورد، براي اتفاقات روزانه

شود که نیست و شاعر آرزو ختم می توانتها به همین  العاده باشند و تمام حرفش درخارق

 دارد که همین تو با منابعش آماده و در دسترس بود.

 

 گيری. نتيجه4

هاي مفاهیم اگزیستانسیالیستی که با مسائل انضمامی و ملموس سروکار دارند، از حوزه

پیوند با سایر مفاهیم بستان ادبیات و فلسفه هستند. یکی از این مفاهیم وجودي که در بده

ي وجودي )مانند اختیار، آزادي، دلهره و...( است، دیگري است. بحث از مفهوم عمده

اي که او نیز از وجود خویش آگاه است، از عنوان باشندهدیگري در اگزیستانسیالیسم به

 دار است. متفکرین وجودگرا از قطب بدبینی و تهدید دانستنمباحث اصلی، متنوع و دامنه

اند. نتایج این پژوهش نشان پردازي کردهبینی و امکانْ دانستن آن نظریهدیگري تا خوش

شده دیگري با رویکردهاي مختلفی بازتاب دارد که انطباق کامل داد که در اشعار بررسی

گرایانه و نگاهی مثبت با فیلسوفی خاص ندارد. دیگري در این اشعار هم با گرایشی انسان

اي از مفاهیم که طی آن صورت مجموعهآفرین دارد و هم بههنده و ارزشکه نقشی معنا د

شدگی و سازي و تودهجویی، تودهمنديِ دیگري، سلطهاز محدودکردن اختیار و امکان

شود، بازتاب بحث می ،آن توسط دیگري-تو به من-ي اصیلِ منتنزل و سقوط رابطه

توان ادعا کرد که این تنوع شواهد مثال میکه از تعدد و طوريتوجهی داشته است، بهقابل

لنگرودي و توان از مفاهیم اصلی اگزیستانسیالیستی حاضر در اشعار شمس مفهوم را می

ي وي هاي اصلی شعر وي دانست. گویی که تحاربِ زیستهاگزیستانسیالیسم را از گرایش

از وجود خویش را  به و معنا را کشف کرده  و حتی بخشی  اي دیگر امکانگاه از باشنده

هاي خویش را در وجود دیگري دیده و گاه مرگ امکان  یمن وجود دیگريْ کشف کرده

پردازي و است. توجه به نتایج پژوهش تفاوت متن ادبی و فلسفی و تفاوت فلسفه

 کند.انگیزي را افشا میحس

 



 (57پیاپی ) 1402، پاییز 3یشماره ،15سال  /ادب( )بوستانشعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــ  108

 

 هایادداشت
روابط  حیتوض يو بسنده برا یکاف یمفهومنگاه، »: گوید کهی در این مورد میمرلوپونت سیمور. 1

 (.38 :1381)باتلر،  «.ستیافراد ن انیم

داند؛ چون تأکید بر شخصی مبهم را معادل مناسبی براي این واژه می« آدم»حنایی کاشانی . 2

 .است

 (15 :13۹5)مارسل،  existingمعادل مترجم براي . 3

 نامد.مى individual را آن ـ من منِ و person را تو ـ من منِ و. 4

 

 منابع

 ي خشایار دیهیمی، تهران: ماهی.ترجمه .ژان پل سارتر  .(1381) .باتلر، جودیت

 . تهران: آهنگ دیگر.آلاي منهاي قزلخوانیلبالف(. 13۹0لنگرودي، محمدتقی. )شمس

 . تهران: آهنگ دیگر.هاي تورسم کردن دستب(. 13۹0) ـــــــــــــــــــــــــ.

 . تهران: نگاه.شب نقاب عمومی استج(. 13۹0) ـــــــــــــــــــــــــ.

 . تهران: آهنگ دیگر.باغبان جهنمالف(. 13۹1) ـــــــــــــــــــــــــ.

 آهنگ دیگر. :. تهراني عاشقانهوسه ترانهپنجاهب(. 13۹1) ـــــــــــــــــــــــــ.

ترانه  ۶3خوانند )ام میعجیب که شمس و الف(.13۹2)ـــــــــــــــــــــــــ. 
 . تهران: نگاه.عاشقانه(

 بال. تهران: نگاه.هاي بیب(. آواز فرشته 13۹2) ـــــــــــــــــــــــــ.

 . تهران: نیماژ.هایی براي بلبل چوبینتالف(. 13۹3) ـــــــــــــــــــــــــ.

 . تهران: چشمه.بازگشت و اشعار دیگري منظومهب(. 13۹3) ـــــــــــــــــــــــــ.

 الف(. مجموعه اشعار شمس لنگرودي. تهران: نگاه.13۹5) ـــــــــــــــــــــــــ.

 ها به دیدن من آمدند. تهران: نگاه.ب(. واژه13۹5) ـــــــــــــــــــــــــ.

 . تهران: چشمه.میرم به جرم آنکه هنوز زنده بودممی(.  13۹7) ـــــــــــــــــــــــــ.

 



 109 ــــــــــــــــ ونددیگری تهدیدکننده و دیگریِ معنابخش در شعر معاصر.../ سجاد صادق

 

 . تهران: نقد فرهنگ.هایدگر و استعلاء(. 1381عبدالکریمی، بیژن. )

 «.پونتی-شگفتی وجود و رسالت فیلسوف از دیدگاه مرلو» (.1385تبار، هدایت. )علوي

 .118-107صص، 50 يشماره، 1۶ي دوره ،شناخت انسانیژوهشنامه علومپ

 ي حسین کیانی، تهران: بصیرت.. ترجمهاگزیستانسیالیسم(.  13۹5فلین، تامس از. )

 ي مصطفی ملکیان، تهران: هرمس.. ترجمهگابریل مارسل(.  13۹3کین، سم. )

تهران: نگاه  ،ي شهلا اسلامی. ترجمهي اگزیستانسیالیسمفلسفه(.  13۹5مارسل، گابریل. )

 معاصر.

کاشانی، تهران: ي محمدسعید حنایی . ترجمههایدگر (. مارتین13۹۶کواري، جان. )مک

 هرمس.

 ي حسین کاظمی یزدي، تهران: ماهگون.. ترجمهاگزیستانسیالیسم(.  13۹۶وارنوک، مري. )

Deranty, J.P. (2009). Existentialist Aesthetics. Stanford Encyclopedia 

of Philosophy. Retrieved from: https://plato.stanford.edu/entries/ 

aesthetics -existentialist/. 

Hoffman, L. (2006). Humanistic psychotherapy. Retrieved from 

http://www.existential-therapy.com/Humanistic Psychotherapy.htm 
Jaspers, K. (1970). Philosophy. volume 2. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Marcel, G. (1949). Being and Having. (translated by Katharine Farrer), 

Westminster: Dacre Press. 

Merleau-Ponty, M. (1963). In Praise of Philosophy. trans J. Wild and 

J. Edie. Evanston: Northwestern University Press.   
McMurray keen, S. (1967). "Marcel Gabriel". P. Edwards (Ed.). The 

Encylopedia of Philosophy, Vol.S. P.153-155. New York: Mcmillan 

Publishing Co. 
Sartr, J.P. (1957). Being and nothingness. (translated bey Hazrl Barnes) 

London, pt. iii, ch. 1, sec. 4. 
Sartre, J.P. (1978). Being and Nothingness: A Phenomenological Essay 

on Ontology (translated bay Hazel.E. Barnes), London: Pocket 

Books. 

------------. (2007). Existentialism Is a Humanism: Including, A 

Commentary on the Stranger. London: Yale University Press. 

https://plato.stanford.edu/entries/%20aesthetics%20-existentialist/
https://plato.stanford.edu/entries/%20aesthetics%20-existentialist/
http://www.existential-therapy.com/Humanistic%20Psychotherapy.htm


 (57پیاپی ) 1402، پاییز 3یشماره ،15سال  /ادب( )بوستانشعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــ  110

 

Solomon, R. C. (2007). From Rationalism to Existentialism: The 

Existentialists and Their Nineteenth-century Backgrounds. 

Vancouver: Langara College. 

Theunissen, M. (1984). The Other. Cambridge: MIT Press. 

Zank, M & Braiterman, Z. (2014). "Martin Buber". The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.). URL= https://plato.stanford.edu/archives/win2014/ 

entries/buber/>. 

 

https://plato.stanford.edu/archives/win2014/

